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75 موسی  خضر گفت: »مگر نگفتم که تو هرگز نمی توانی پابه پای من بیایی؟!« 
کردم، مرا همراه خودتان نبرید؛  گر بعد از این، به چیزی اعتراض  باز به خود آمد: »ا

76 چون از نظر من، دیگر عذر موجّهی دارید.« 
بــاز بــه راهشــان ادامــه دادنــد. وقتــی بــه روســتایی رســیدند، از اهالــی آنجــا غذا 
خواســتند؛ ولی آن ها نخواســتند مهمانشان کنند. آن طرف تر، چشم خضر و موسی 
به دیواری افتاد که کج شــده بود و داشــت می ریخت. خضر تعمیرش کرد. موســی 
77 خضر گفت: »دیگر  گفت: »خب می توانستید برای این  کارتان مزدی بگیرید.« 
کنون از رمــزوراز کارهایی باخبــرت می کنم که  اینجــا جــای جدایــی من و توســت. ا

78 کنی:  نتوانستی در برابرشان صبر 
کار می کردند. پادشــاهی  کــه در دریــا  آن قایــق مســافری مــال عــده  ای فقیر بــود 
کــه هر قایق ســالمی را بــه زور از چنگ صاحبش در مــی آورْد.  ســتمگر در کمیــن بــود 

79 کردم تا آن را از آنان نگیرد.  قایقشان را جوری معیوب 
امــا آن نوجــوان: پــدر و مادرش باایمان بودند. ترســیدیم که فرداهــا او آنان را به 
که خدا، عوض آن نوجوان، بچه ای  80 خواســتیم  سرکشــی و بی دینی بکشــاند! 

81 ک تر و مهربان تر از او به آنان بدهد.  پا
آن  دیــوار هــم مال دو پســربچۀ یتیمی بود که در شــهر زندگــی می کردند و زیرش 
گنجــی نهفتــه بود که مال آن ها بود. چون پدرشــان هم مرد خوبی بود، خدا از ســرِ 
کافی برسند و گنجشان را از زیر آن  لطفش می خواســت که آن دو پســربچه به رشد 
دیوار بیرون بکشند. این کارها را خودسر نکردم. بله، این بود حقیقت کارهایی که 

82 تو ظرفیت تحملشان را نداشتی.«1 
و بالاخره اینکه از تو دربارۀ ذوالقرنین می پرســند. بگو: »بخشــی از سرگذشتش را 

83 به شما می گویم.« 

1. در جلد دوازدهم تفسیر نمونه،  صفحۀ ۵0۵ به بعد، مطالب خوب و جالبی دربارۀ داستان موسی و خضرC آمده 
است. فقط نکته ای ضروری: جناب خضرA از طرف خدا مأموریت اختصاصی و منحصربه فرد داشته است و 
کارها را خودسر نکرده است؛ لذا احدی حق  که این  گوشزد می کند  خودش به صراحت این نکته را در همین آیه 

ع و قانون بزند. ندارد سرخود و مطابق سلیقۀ شخصی، دست به اقدامات غیرمنطبق با ظواهر شر



84 گذاشتیم.  کافی در اختیارش  ما به او در زمین قدرت دادیم و امکانات 
85 وقتی به ســاحل دریای  پــس بار ســفر بســت و به طرف غربِ عالَــم راه افتاد. 
گــرم و گِل آلــودی فرو  کــرد که انگار خورشــید در چشــمۀ  مدیترانــه رســید، احســاس 
مــی رود! نزدیــک آنجا، گروهی دیــد. به ذوالقرنین گفتیم: »یا عادلانه مجازاتشــان 
86 گفت: »هر که بد کند، بالاخره مجازاتش  کن یا با رفق و مدارا با آنان رفتار کن.« 
خواهیم کرد. بعد، به سوی خدا برگردانده می شود و خدا هم عذابی بی سابقه به او 
کند، بهترین پاداش را می بَرد و  کار خوب  87 اما هرکه ایمان بیاورد و  می چشــاند! 

88 در اجرای وظایفش بر او آسان می گیریم.« 
89 وقتی به کویری سوزان  دوباره بار ســفر بســت و این بار راهیِ شرقِ عالَم شد. 
کنانش می تابــد که هر ســایه و  گزنــده بر ســا کــرد خورشــید چنــان  رســید، احســاس 
90 بله، قصه این بود و  پوششــی برایشــان در نظر گرفته بودیم، انگار بی اثر است! 

91 گاه بودیم.  کاملًا آ ما از احوال ذوالقرنین 
92 وقتی به تنگه ای بین دو رشــته کوهِ دیوارمانند  باز بار ســفر بســت و راه افتاد. 
رسید، به مردمی برخورد که جز زبان خودشان، به راحتی زبان دیگری نمی فهمیدند. 
93 با رمز و اشاره به ذوالقرنین گفتند که یأجوج و مأجوج1 مردمی تبهکارند و با عبور 

از این تنگه، ما را قتل  و غارت می کنند. می شــود دســتمزدی به تو بدهیم تا در این 
94 گفت: »قدرتی که خدا به من داده، بهتر از  تنگه، بین ما و آن ها سدّى بسازی؟ 
کنید تا بین شما  کار و تهیۀ مصالح، کمکم  دستمزد شماست. فقط با تأمین نیروی 
95 برایم ســنگ آهن بیاورید.« موقعی که با پرکردن  و آن ها، ســدّ محکمی بســازم. 
شکاف، هم سطحِ دو طرفش کرد، صدا زد: »آتش روشن کنید و در آن بدمید.« وقتی 

96 گداخته شان کرد، گفت: »حالا روی مذاب بیاورید تا رویش بریزم.« 
از آن روز به بعد، مهاجمان وحشی نه می توانستند از آن بالا بروند و نه سوراخش 

97 کنند. 

1. دربارۀ یأجوج  و مأجوج، در آیۀ ۹۶ سورۀ انبیاء )ص۳۳0( توضیحات بیشتری آمده است.
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او ادامه داد: »توفیق احداث این سد، لطف خدا بود. وقتی هم وعده اش دربارۀ 
98 ک یکسانش می کند. وعدۀ او راست است.«  قیامت نزدیک شود، با خا

آن زمــان، مردم را به حال خودشــان رها می کنیم تــا در هم بِلولند! و همین که در 
99 آن روز، جهنم را  شیپور قیامت بدمند، برای حساب وکتاب جمعشان می کنیم. 
100 همان هایی که بر چشم دلشان پردۀ  دودســتی پیشــکش بی دین ها می کنیم! 

101 غفلتی بود تا یاد من نیفتند و تحمل شنیدن واقعیت ها را هم نداشتند. 
کــس وکار  آیــا بی دین هــا خیــال می کننــد می تواننــد به جــای مــن، مخلوقاتــم را 
خودشــان قرار دهند تا در قیامت، به فریادشــان برسند؟! ما جهنم را برای پذیرایی 

102 کرده ایم!  از چنین بی دین هایی آماده 
103 همان هایی که تمام  گــروه را به شــما معرفی کنــم؟!  بگــو: »ورشکســته ترین 
تلاششــان، در زندگــی دنیــا بــر بــاد رفتــه اســت و باز هــم خیــال می کنند خیلــی هنر 
کــه آیه هــا و نشــانه های خــدا و دیــدار بــا او را باور  104 آن هــا کســانی اند  کرده انــد؟! 
کارهای خوبی هم از آن ها ســر زده باشــد، به  هدر  گر احیاناً  نکرده انــد؛ در نتیجــه، ا
105 این اســت حال و  می رود. در قیامت هم قدر و قیمتی برایشــان قائل نیســتیم! 
گرفتند، سزایشان  کردند و آیه ها و پیامبرانم را به مســخره  روزشــان! چون بی دینی 

106 جهنم است. 
107 آنجا  اما مســلمانان درســتکار، بهشــتِ برتر جای پذیرایی شــان خواهد بود. 

108 ماندنی اند و هوای جابه جاشدن به سرشان نمی زند.« 
بگو: »آنچه در این سوره آمد، همۀ حرف نبود! برای ثبت حقایق عالم، به فرض، 
آب دریاها مرکّب شــود، آن آب تمام می شــود و ثبت حقایق، نه! هر چقدر دریا هم 

109 بیاوریم کمکش، فرقی به حال ماجرا نمی کند.« 
بگو: »من  هم آدمی ام، مثل شما؛ با این فرق که به من وحی می شود: ‘معبودتان 
معبودی یگانه است.’ آنانی که دیدار خدا را آرزو می کنند، باید برای انجام دادن کار 

110 کسی را به جای او نپرستند.«  خوب، دست به کار شوند و 
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سورهٔ مریم
به  نام خدای خوبِ مهربان

1 کاف، ها، یا، عین، صاد. 
گفت:  2 او خدا را آهســته صدا زد و  یادش به خیر لطف خدا به بنده اش زکریا! 
»خدایا، استخوان هایم پوک شده و گرد پیری بر سرم نشسته است. تا به حال هم 
که  4 من می ترسم   3 که از دعا به  درگاهت، ای خدا، دست خالی برگردم. نشده 
بعدِ مرگم، بستگانم نالایق از آب دربیایند. همسرم هم از همان جوانی نازا بود. پس 
5 تا کارهایــم را به عهده بگیرد و وارث من و  تــو خــودت بچۀ لایقی به من ببخش

6 ک و پسندیدنی باشد.«  همسرم باشد. خدایا، کاری کن که او پا
دعایش را اجابت کردیم و گفتیم: »زکریا، مژده ات می دهیم به تولد فرزندی به نام 
کنجکاوی  7 زکریا با  که تابه حال همتایی با ویژگی های او نیافریده ایم!«  یحیی 
که نازاست و خودم  پرسید: »خدایا، آخر چطور ممکن است پسردار شوم؟! همسرم 
8 خدا فرمود:»همین طور است که  هم از شدت پیری، شکسته و افتاده شده ام!« 
کار برای من آســان اســت؛ همان طورکه تو را  می گویی؛ ولی منِ خدا می گویم: این 

9 که چیزی نبودی.«  قبل ترها در حالی آفریدم 
کــه بی قــرارِ دانســتن زمان بچه دارشــدنش بود، گفــت: »خدایا، نشــانه ای  زکریــا 
برایــم بگذار.« فرمود: »نشــانه اش این اســت که ســه شــبانه روز نمی توانــی با مردم 
10 زکریــا از عبادتگاهش بیــرون آمد و  حــرف بزنــی، با اینکه زبانت ســالم اســت!« 
گفت: »به شکرانۀ این نعمت، هر صبح  و شب  پیش مردم رفت. با  اشاره، به آن ها 

11 کنید.«  کی یاد  خدا را به  پا



به یحیی، بعد از به دنیاآمدنش، گفتیم : »معارف و احکام تورات را جدّی بگیر.« 
12 خودمــان اشــتیاقی در نهــادش  در همــان کودکــی بــه او حکمــت1 بخشــیدیم. 
13 و با پدر و  نهادیم و روح  و روانش را پرورش دادیم. او دائم مراقب رفتارش بود 
14 درود بیکران بر او:  مادرش مهربان. به مردم زور نمی گفت و ستمگر هم نبود. 

15 روزی که به دنیا آمد و روزی که از دنیا می رود و روزی که دوباره زنده می شود. 
کــن: او از خانــوادۀ خــودش  در ایــن ســوره، داســتان مریــم را بــرای مــردم بازگــو 
16 و بین  کنــاره گرفت. در بخش شــرقی مســجدالاقصا، برای عبــادت خلوت کرد 
خودش و دیگران پرده ای کشید. جبرئیل را به سویش فرستادیم. او در نگاه مریم، 
گفت: »امیدوارم  17 مریم با نگرانی  به صورت جوانی خوش قدو قامت ظاهر شــد. 

18 مراقب رفتارت باشی! من به هرحال، از تو به خدا پناه می برم.« 
 19 گفت: »من فرســتادۀ خدای توام تا پســری صالح به تو ببخشــم.«  جبرئیل 
مریم با تعجب پرســید: »آخر، چطور ممکن اســت پسردار شوم؟! با اینکه نه مردی 
20 جبرئیل گفت: »همین طور اســت که  بــا مــن ازدواج کرده و نه بدکاره بوده ام!« 
می گویی؛ ولی خب خدا می گوید: ‘این کار برای من آسان است. انجامش می دهیم 
تــا او را معجــزه ای شــگفت انگیز برای مردم و مایۀ برکت خود قــرار دهیم و... . این 

21 کاری است حتمی.’« 
 22 کرد  بالاخره، بچه  اش را باردار شد. در دوران بارداری، در مکان دوری خلوت 
تا اینکه درد زایمان، او را به  زیر تنۀ به ظاهر خشکیدۀ خرمایی کشاند. از درد جسمی 
و فشــار روحــی، این طــور نالید: »ای کاش مرده بودم و این روزهــا را نمی دیدم و کلًا از 

23 یادها رفته بودم!« 
به محض اینکه عیسی به دنیا آمد، مادرش را دلداری داد: »نگران نباش! ببین 
24 آن تنۀ درخت خرمــا را به طرف خودت  خــدا زیــر پایــت جوی آبی راه انداخــت. 

25 تکانی بده تا جانِ دوباره بگیرد و برایت خرمایی تروتازه بریزد. 

1. برای توضیح حکمت، پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( را ببینید.
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کسی را هم  گر  گوارا بنوش و شادمان باش. ا از آن خرمای تازه بخور و از این آب 
دیــدی، به اشــاره بگو: ‘نذر کرده ام برای خدا روزۀ ســکوت بگیــرم؛ به همین  دلیل، 

26 امروز با کسی صحبت نمی کنم.’«
کــه کودکش را بغــل گرفته بود، او را پیش قومــش آورد. آن ها بُهت زده  در حالــی 
27 آهــای خانــم  کار عجیــب و غریبــی زده ای!  گفتنــد: »آهــای مریــم! دســت بــه 
 28 محتــرم!1 نــه پدرت عِمــران مردی لااُبالی بــوده و نه مادرت حنّا زنــی بدکاره!« 
کــه از خودش بپرســید. آن ها با  ولــی مریــم با خاطری آســوده به عیســی اشــاره کرد 

29 گفتند: »آخر، با بچه قنداقی چطور حرف بزنیم؟!« عصبانیت 
گهــان عیســی به حرف درآمــد: »من بندۀ خدایم. او به مــن کتاب مقدس داده  نا
که باشــم، مایۀ خیر و  30 وجود مرا، هر جا  کرده اســت.  و مرا به پیامبری انتخاب 
 31 برکت قرار داده و سفارشم کرده است که تا زنده ام نماز بخوانم و صدقه بدهم. 
 32 کاری کرده که با مادرم خوش رفتار باشم و هیچ وقت زورگو و پندناپذیر نباشم. 
درود بیکــران بــر مــن: روزی که به دنیا آمــدم و روزی که از دنیا مــی روم و روزی که 

33 دوباره زنده می شوم... .«
محمد، این است عیسی بن  مریم و ماجرای واقعی او؛ همان که دربارۀ آفرینشش 
34 محال اســت خدا برای خودش فرزنــدی انتخاب کند؛  شک وشــبهه می کننــد. 
زیــرا او منــزّه از این هاســت! وقتی  چیزی را بخواهد، فقط تــا فرمان بدهد: »باش«، 

35 به سرعت به وجود می آید.
عیســی ادامــه داد: »... در حقیقــت، خــدا صاحب اختیــار مــن و شماســت. او را 
36 بــا وجــود ایــن صراحــت کلام  کــه راه درســتِ زندگــی همیــن اســت.«  بپرســتید 
عیســی، بعدهــا خیلی از فرقه های مســیحی درباره اش اختلاف نظــر کردند. وای بر 
آن هــا بــرای حضورشــان در روزی خطیــر؛ چــون دراین بــاره تحریــف و بزرگ نمایی 
37 روزی که پیشمان می آیند، چقدر شنوا و دانایند! امروز، ولی، این قماش  کردند! 

38 ستمکار غرق گمراهی اند. 

که با بقیۀ آیه و آیۀ قبل همخوانیِ  1. مفسران برای »خواهر هارون« چند احتمال معنایی داده اند. آن احتمالی 
او نسبت  به  کنایه وار  را  فردِ بدی  و هر  بوده است  بدنام  و  فاسق  که هارون مردی  این است  دارد،  بیشتری 

می دادند. معادل فارسیِ امروزیِ این نیش وکنایه را در اینجا »خانم محترم!« گذاشته ایم.

19. مریم جـزء شانزدهم



گذشــته اســت؛ حــال آنکــه  کار  کار از  کــه دیگــر  آن هــا را از روز حســرتی بترســان 
کنانش  که زمین و ســا 39 ماییم  گذرانده اند.  زندگی شــان را در غفلت و بی ایمانی 
 40 را مانند ارث در اختیار می گیریم و همگی فقط به سوی ما برگردانده می شوند. 
در این ســوره، داســتان ابراهیم را هم برای مردم بازگو کن: او پیامبری باصداقت 
41 بــه عموی خود، آزر، گفت: »عموجان، آخر چرا چیزی را می پرســتید که نه  بــود. 
42 عموجــان، از راه وحی،  می شــنود و نــه می بینــد و نــه دردی از شــما دوا می کند؟! 
دانشی نصیبم شده که نصیب شما نشده است؛ پس بیایید و از من پیروی کنید تا به 
43 عموجان، از شیطان اطاعت نکنید که شیطان   راهی درست راهنمایی تان کنم. 
44 عموجان، واقعاً از این می ترسم که عذاب  در برابر خدای رحمان، نافرمان است. 

45 خوارکنندۀ خدای رحمان سراغتان بیاید و آن وقت، همنشین شیطان شوید!« 
گر دست از  آزر با تندی گفت: »یعنی تو از معبودهای من واقعاً بیزاری ابراهیم؟! ا
این حرف ها برنداری، هرچه به دهانم بیاید نثارت می کنم! برای همیشه از جلوی 

46 چشمم دور شو!« 
گفــت: »باشــد. خداحافــظ.1 ولــی از صاحب اختیــارم  در برابــرِ تنــدی او، ابراهیــم 
که  47 از شما و بت هایی  برایتان آمرزش خواهم خواست. او با من مهربان است. 
به جای خدا صدا می زنید، فاصله می گیرم و صاحب اختیارم را صدا می زنم؛ به امید 

48 آنکه از نتایج دعا و نیایشِ با او بی بهره نمانم.« 
که به جای خدا می پرســتیدند، به دیار غربت  وقتی با دوری از آن ها و بت هایی 
رفت، پســری به نام اســحاق و نوه ای به نام یعقوب به او بخشــیدیم و این نســل را 
49 همچنیــن، از رحمت ویژۀ خودمان برخوردارشــان ســاختیم و  کردیــم.  پیامبــر 

50 گذاشتیم.  نامی نیک و آوازه ای بلند برایشان به یادگار 
کن: او بنده ای ناب۲ و فرستادۀ خدا و پیامبری  در این سوره از موسی هم یادی 

51 بزرگوار بود. 

ع سلام متداول است؛ اما در ایران فقط سلام  کشورهای اسلامی، برگرفته از فرهنگ اسلامی، دو نو 1. در بسیاری 
رودررویی رسم است. »سلامِ« این آیه احتمالًا همان سلام خداحافظی است. دراین باره، آیۀ ۶۳ سورۀ فرقان 

)ص۳۶۵( را هم ببینید.
۲. معنای »مخلَص« را در پاورقی آیۀ ۲۴ سورۀ یوسف )ص۲۳۸( بخوانید.
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از سمت راست کوه طور صدایش زدیم و بعد، رمزورازگویان به خودمان نزدیکش 
53 کردیم.  52 از رحمت خود، برادرش هارونِ نبی را معاون او  کردیم. 

در این ســوره از اســماعیل هم یادی کن: او مردی خوش قول و فرســتادۀ بزرگوار 
54 خانــواده اش را همیشــه بــه نماز و صدقه ســفارش می کــرد و در نگاه  خــدا بــود. 

55 صاحب اختیارش بنده ای پسندیدنی بود.
که او   56 بالاخره، در این  سوره از ادریس هم یاد کن: او پیامبری باصداقت بود 
که نعمت ویژه به آنان داده شده  57 تمام اینان  را به مقامی بلندمرتبه رساندیم. 
کشتی شان  که با نوح سوار  کسانی  و بعضی شان پیامبرانی اند از نسل آدم و از نسل 
گرفتیم  کردیم و از نسل ابراهیم و یعقوب و بعضی شان هم آنانی اند که دستشان را 
و انتخابشــان کردیــم، بلــه تمام اینان وقتی آیــات خدای رحمان برایشــان خوانده 

58 ک می افتند.  گریه کنان به خا می شود، سجده کنان و 
کردند و اســیر  که نمــاز را ضایع  بعدهــا، نســل هایی بی لیاقــت به جایشــان آمدند 
59 مگر آنانی که  شهوت رانی شدند. بالاخره به گمراهی خودشان پی خواهند برد. 
کردند. آنان وارد بهشــت می شــوند و ذره ای  کار خوب  کردند و ایمان آوردند و  توبه 

60 به ایشان ستم نمی شود. 
کــه خــدای رحمــان بــه  آن بهشــت، باغ هــای همیشه ســبز و نادیــده ای اســت  
61 آنجا حرف های  بندگانش وعده داده است و آنچه او وعده دهد، آمدنی است. 
بیهوده نمی شــنوند. هرچه به گوش می رســد، آرامش می دهد. آنجا، صبح تا شب، 
کــه بــرای هریک از  62 ایــن همــان  بهشــتی اســت  رزق وروزی شــان آمــاده اســت! 

63 که مراقب رفتارش باشد، به یادگار می گذاریم.  بندگانمان 
جبرئیل می گوید: »ما فرشتگان جز به  فرمان خدا فرود نمی آییم.1 کارهای ما و منشأ 

64  پیدایش ما و وجود خود ما همه در اختیار اوست و خدا هرگز فراموش کار نیست؛ 

1. این   آیه با آیۀ بعدش، پاسخ جبرئیل به پرسش پیامبر  است، وقتی حضرت علت تأخیر جبرئیل را جویا شدند. 
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همــان صاحــب آســمان ها و زمیــن و هــر آنچــه میــان آن هاســت. بنابرایــن، او را 
65 بپرست و در پرستش او صبور باش. همتایی با ویژگی های او می شناسی؟!« 

هریــک از افــرادِ اشاره شــده در آیۀ ۵۹ می گوید:»آیــا بعد از آنکه مُــردم، از قبر زنده 
کــه قبــل از این، مــا او را  66 آیــا ایــن انســان به یــاد نمــی آورد  بیرونــم می آورنــد؟!« 

67 آفریدیم، با آنکه چیزی نبود؟! 
قسم به خدایت که آن ها و شیاطین را درروز قیامت جمع می کنیم. سپس دورتادورِ 
68 بعــد، از هــر گروهــی افــرادی را بیــرون  جهنــم، زانــوزده، احضارشــان می ســازیم! 
می کشیم که در برابر خدای رحمان از همه سرکش تر بوده اند و به همین ترتیب تا آخر. 

70 69 ما بهتر می دانیم چه کسانی در کدام طبقۀ جهنم جا می گیرند. 

بدون ردخور، هریک از شــما هنگام عبور از پل صراط به جهنم نزدیک می شــود. 
71 آنجــا، آنــان را که مراقب  ایــن خواســتِ بی چون وچــرای صاحب اختیار توســت. 

72 رفتارشان بودند، نجات می دهیم و ستمکارها را زانوزده، در جهنم رها می کنیم. 
وقتی آیه های روشنگر ما را برای مردم می خوانند، بی دین  ها به  طعنه به مؤمنان 
 73 می گویند: »از ما دو گروه، کداممان موقعیتی برتر دارد و مجالسی باشکوه تر؟!« 
غافــل از اینکــه قبــل از آن هــا، چــه نســل هایی را نابود کردیــم که اســباب اثاثیه ای 

74 مجلل تر داشتند و ظاهری آراسته تر! 
کافی  گمراهــی باشــند، خــدای رحمــان بــه آن هــا فرصــت  کــه در  بگــو: »کســانی 
می دهد؛ اما وقتی وعدۀ الهی را با چشم خود ببینند، چه به صورت عذاب این دنیا 
کسی موقعیتی بدتر دارد و خدم وحشمی  باشد و چه برپاییِ قیامت، می فهمند چه 
75 خدا دست کسانی را که هدایت یافته اند، می گیرد. تازه، از نظر خدا،  ضعیف تر! 

76 کارهای خوبِ ماندگار ثوابی بیشتر دارد و نتیجه ای بهتر.« 
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حــال به نظر تو کســی که به آیه های ما ایمان نیــاورَد و بگوید: »با این بی دینی، 
77 آیا خبری از غیب به او رســیده یا  حتماً اموال و اولاد فراوانی نصیبم می شــود«، 
78 هرگز! این ادعایش را ثبت می کنیم و در عذابی  از خدای رحمان قولی گرفته؟! 
79 همچنین، آنچه به آن می نازد، از او می گیریم  بی پایان غوطه ورش می سازیم. 

80 و دست آخر، تک وتنها به سوی ما می آید. 
کرده اند تا مایۀ عزت و  آن ها، به جای خدا، معبودهایی برای پرســتش انتخاب 
81 هرگز! به زودی، همان معبودها پرستش آن ها را انکار می  کنند  آبرویشان باشد! 

82 و باعث ذلت و بی آبرویی شان می شوند! 
مگــر نمی بینی ما شــیاطین را رها می کنیم تا به  جــان بی دین ها بیفتند و آن ها را 
83 پس برای نابودی شــان عجله نکن که ما  به ادامۀ کارهایشــان تحریک کنند. 

84 خود برای رسیدن عذابشان روزشماری می کنیم؛ 
85 و گناهکارها  روزی که خودمراقبان را با عزت و احترام به طرف بهشت می بریم 
86 معبودهایشان هم توان شفاعتشان  را با خفت وخواری به سمت جهنم می رانیم. 

87 را ندارند. فقط بندگان ممتاز خدا که از او اجازه دارند، می توانند شفاعت کنند. 
88 واقعــاً کــه حرف زشــت و  بت پرســت ها ادعــا می کننــد: »خــدا فرزنــدی دارد.« 
89 کم مانده که آســمان ها از این ســخن به هم بریزد و  زننده ای به زبان می آورید! 
90 از اینکه ادعا می کنند خدای رحمان فرزندی  زمین بشکافد و کوه ها متلاشی شود 
92 بی استثنا، تمام  91 نشدنی است که خدای رحمان فرزندی داشته باشد.  دارد. 
 93 کنان آسمان ها و زمین خواسته یا ناخواسته خدای رحمان را بندگی می کنند.  سا
 94 خدا یکی یکی شان را در زمرۀ بندگانش شمرده است و حساب همه شان را دارد. 

95 تک تکشان در روز قیامت تک وتنها به پیشگاه خدا می آیند. 
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20. طه جـزء شانزدهم

96 خدا مِهر و محبت مسلمانانی را که کارهای خوب می کنند، در دل ها می اندازد. 
بــرای درک ســادۀ قــرآن، آن را بــه زبــان خــودت یعنی عربی فرســتادیم تــا با آن، 
97 چــه ملت های  خودمراقبــان را مــژده بدهــی و جماعــت ســتیزه جو را بترســانی. 
کنون احــدی از آن ها را می بینی یا  زیــادی را قبــل از آن ها نیســت ونابود کردیم! آیا ا

98 صدایی از آن ها می شنوی؟! 

سورهٔ طه
به نام خدای خوبِ مهربان

1 طا، ها. 
2 بلکه آن را فرســتادیم تا  پیامبر! قرآن را بر تو نفرســتادیم تا به زحمت بیفتی؛ 
3 این کتاب را کسی  نوعی یادآوری باشــد برای کســی که از خدا حســاب می برد. 
4 یعنی خدای رحمان  که زمین و آسمان های بالا را آفریده است؛  فرستاده است  

5 که بر مقام فرمانروایی جهان تکیه زده است. 
آســمان ها و زمیــن و آنچــه میــان آن هــا و آنچــه زیرِ زمین اســت، فقــط متعلق به 

6 اوست. 
حــرف دلــت را به زبــان بیاوری یــا نیاوری، خدا خاطــرات پنهانــی ات را می داند و 
7 جز خدا هیچ معبودی نیست و بهترین نام ها مخصوص  حتی پنهان تر1 از آن را. 

8 اوست. 
9 زمانی، در مسیر شــهر مَدیَن به مصر،  آیا داســتان موســی به گوشَــت رســیده؟ 
آتشی دید و به خانواده اش گفت: »کمی صبر کنید. با همین چشم هایم آتشی دیدم. 

10 می روم، بلکه بشود پاره آتشی برایتان بیاورم یا کنارش راه بلدی پیدا کنم.« 
همین که نزدیک آتش شــد، صدایی برخاســت: »موسی، من همان خدای توام. 

12 11 کنون در سرزمین بسیار مقدسی هستی.  که هم ا کفش هایت را دربیاور 

کنون فراموششان  1. همان خاطرات و خیالاتی که در دل انسان بوده یا برای لحظه ای در دلش خطور کرده، ولی او ا
کرده است.



کــردم؛ پــس بــه آنچه بــه تو وحــی می شــود، گوش  مــن بــه پیامبــری انتخابــت 
13 من همان خدایی هســتم که معبــودی جز من نیســت؛ بنابراین  جــان بســپار: 
14 قیامت حتماً آمدنی اســت تا  مــرا بپرســت و به یــاد من نماز را بــا آدابش بخوان. 
 15 کرده ام.  هرکسی در برابر تلاشِ خود جزا داده شود؛ اما زمان رسیدنش را مخفی 
ک  آن  کــه دل بخواهــی اعتقادی بــه قیامت نــدارد، نکند از آن غافلــت کند، که هلا

16 می شوی! 
17 گفت: »این  چوب دســتی ام  خب، موســی، آن چیســت در دســت راســتت؟« 
گوســفندهایم می تکانم  اســت: به آن تکیه می کنم و با آن، برگ درخت ها را برای 
 19 18 خدا فرمــود: »بیندازش موســی.«  و فایده هــای دیگــری هــم برایــم دارد.« 
20 فرمود: »آن را بگیــر و نترس!  موســی انداختــش. یک دفعه ماری شــد خزنــده! 

21 الان به حالت اول بَرش می گردانیم. 
حالا دستت را در یقه ات فرو کن و زیر بغلت ببر تا درخشان بیرون بیاید، بی آنکه 
22 بــا این ها،  آســیبی ببینــد. این هــم معجزه ای دیگــر برای اثبــات پیامبری ات. 
کنون به ســروقت فرعون  23 ا خواســتیم چند معجزۀ بزرگمان را نشــانت بدهیم. 

24 کرده است.«  که سرکشی  برو 
25 مأموریتم را  کــن.  گفــت: »خدایــا، ظرفیتم را برای تحمل مشــکلات، بیشــتر 
28 یکی از  27 تا حرفم را خوب بفهمند.  کن  26 زبانم را روان  برایم آســان ســاز. 
کن  گرم  30 پشتم را به او  29 همین هارون، برادرم را.  کن:  خویشانم را دستیارم 
 33 کنیم  کی یاد  32 تا تو را به صورت علنی به پا کن  31 و در مأموریتم سهیمش 

34 تو خودت خوب می دانی که تا بوده ایم، یادت  و ذکر و یادت را گسترش دهیم. 
35 می کرده ایم.« 

36 البته یک بار دیگر هم به  فرمود: »هرچه خواســتی، به تو داده شــد، موســی. 
37 تو نعمت بزرگی بخشیدیم:1 

1. آیه های 7 به بعد سورۀ قصص )ص۳۸۶( را هم ببینید.
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38 ‘ کودکت را در  وقتــی برای نجاتت هرچه لازم بــود، به دل مادرت انداختیم: 
صندوقــی بگــذار و به رود نیل بیندازش تا رودخانه به ســاحلِ نزدیک قصر ببردش 
کردم که  کاری  و فرعــون، دشــمن مشــترک مــن و موســی، از آب بگیــردش.’ بعــد، 

39 کنند و... .  محبتشان را به پایت بریزند تا زیر نظر مستقیمِ خودم بزرگت 
خواهرت نگران، اطراف کاخ قدم می زد. وقتی شنید برای شیردادنت دنبال کسی 
می گردند، گفت: ‘می خواهید زنی را به شما معرفی کنم که نگهش بدارد؟’ این طور 

گرداندیم تا چشمش روشن شود و غصه نخورد. شد که به دامن مادرت برَت 
در جوانی هم که کســی را ناخواســته کشتی، از دلهرۀ مجازات نجاتت دادیم.1 در 
کردی و با دســتِ  کردیم. ســال ها هم در شــهر مَدیَن زندگی  ضمن، بارها امتحانت 
40 از همه بالاتر، تو را خاصِ خودم ساختم و صیقلت  پر به مصر برگشــتی، موســی. 

41 دادم. 
حالا تو و برادرت، با معجزه های من، راه بیفتید و در دعوت مردم سستی نکنید.« 
 43 کرده است.2  42 بعداً به هر دو فرمود: » به ســروقت فرعون بروید که سرکشــی 

44 البته به نرمی با او سخن بگویید تا به خود بیاید یا دست کم تکانی بخورد.« 
گفتند: »خدایا، می ترسیم که هنوز حرفمان تمام نشده، دست رویمان بلند کند یا 
45 فرمود: »نترسید. خودم هوایتان را دارم. حرف ها  ما را به فحش و ناسزا بگیرد!« 
46 پس، حضورش برســید و بگویید: ‘ما   را می شــنوم و بــر اوضــاع نظارت می کنم. 
فرســتادگان خــدای توییــم. دســت از ســرِ بنی اســرائیل بــردار و بگــذار با مــا بیایند و 
این قــدر آزارشــان نده. از طــرف خدایت معجزه هم برایــت آورده ایم. خوش به حال 
47 به ما چنین وحی شــده: عــذاب خدا در  آن کــه دنبالــه روِ  راهنمایــی خدا باشــد. 

48 کند’.«  که آیه های الهی را دروغ بداند و به آن ها پشت  کسی است  انتظار 
49 گفت: »خدای ما  رفتند و گفتند. فرعون پرسید: »موسی، خدایتان کیست؟!« 
همان است که هر چیزی را چنان که بایدوشاید آفریده و در راه کمال قرار داده است.« 

51 50 پرسید: »آن وقت، تکلیف نسل های نابودشدۀ گذشته چه می شود؟!« 

1. جریان آن قتل و سپس فرار موسیA در آیه های 1۵ به بعدِ سورۀ قصص )ص۳۸7( آمده است.
کنید. ۲. در این باره، به آیه های 10۳ به بعدِ سورۀ اعراف )ص1۶۳( نیز نگاه 
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گفت: »علمش در کتابی اســت پیش خدا. خدا نه در علمش اشــتباه می کند و نه 
52 چیزی را از یاد می برد.« 

همان کــه زمیــن را محــل آرامشــتان کــرده و بــرای آســانیِ رفت وآمدتــان، راه هــای 
مختلف گذاشــته و از آســمان برف و باران فرســتاده اســت. به برکت همین بارش ها، 
53 بخورید و چهارپایانتان را هم بچرانید. در  انــواع گوناگون گیاهان را رویانده ایم. 
54 شــما را از خاک  این همه نعمت، برای عاقلان نشــانه هایی از یکتاییِ خداســت. 

55 آفریدیم و به خاک برمی گردانیم و باز، در قیامت، از دل خاک بیرونتان می آوریم. 
همۀ معجزه های نه گانه مان1 را نشانِ فرعون دادیم؛ ولی او آن ها را دروغ دانست 
56 تازه بعد از مارشدنِ چوب دستی و درخشان شدنِ دست، گفت:  و زیر بار نرفت! 
57 حالا  کنی؟!۲  کشــور  خودمان بیــرون  »آمــده ای ما را با جادوجنبل بازی هایت از 
کــه این طــور شــد، ما هــم جادوجنبلی مثــل آن رو می کنیــم. در میدانی بــاز، جلوی 
چشــم مــردم جمع می شــویم تا نــه ما بتوانیم زیر ایــن قرار بزنیم و نه تــو. زمان قرار 

58 هم، با تو!« 
موســی جواب داد: »وعدۀ ما و شــما روز عید باشــد؛ به شــرطی که مردم وســط روز 
59 فرعون مجلــس را ترک کرد. بعــد از مدتی، با جادوگرها ســرِ قرار  جمــع شــوند.« 

60 حاضر شد. 
موســی هشدارشــان داد: »وای بــر شــما! با پرســتش بت هــا به خــدا دروغ نبندید 
کجِ آدم دروغ باف به منزل  که با عذابی ســخت، پوســت از ســرتان می کند! بله، بار 

61 نمی رسد.« 
کارشــان درِگوشــی به  جادوگرهــا، تحــت تأثیــر حرف هــای موســی، دربــارۀ ادامۀ 
گفتند: »این هــا جادوگرند.  62 درباری ها فوری بــه جادوگرها  اختــلاف پرداختنــد. 
کنند و ســبک درســت  کــه بــا جادویشــان از کشــورتان بیرونتــان  نقشــه کشــیده اند 
63 نقشــه هایتان را یک کاســه کنیــد و با هم هماهنگ  زندگی تــان را از بیــن ببرند! 

64 که هرکس امروز برگ برنده دستش باشد، پیروز است.«  باشید 

1. آیهٔ 1۰1 سورهٔ إسراء )ص۲۹۲( و پاورقی اش را ببنید.
۲. پاورقی آیۀ 1۲۳ سورۀ اعراف )ص1۶۵( را ببینید.
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جادوگرها پرسیدند: »موسی، تو چوب دستی ات را می اندازی یا اول ما وسایلمان 
65 جواب داد: »اول شما بیندازید.« با این جادویشان، یک دفعه به  را بیندازیم؟« 

66 که طناب ها و چوب دستی هایشان می خزند!  خیال موسی آمد 
گفتیم: »نترس!   67 که نکند مردم گول بخورنــد.  موســی تهِ دلش ترســی افتاد 
68 تو هم آنچه در دست راستت داری، بینداز تا مار شود  پیروز میدان فقط تویی. 
کارشان حقه بازیِ جادوگر است  و صحنه سازی هایشــان را خنثی کند؛ چون جنس 

69 و جادوگرجماعت خودش را بکشد هم، راه به جایی نمی برد.« 
کار که به اینجا رسید، جادوگرها بی اختیار به سجده افتادند و گفتند: »به خدای 

70 موسی و هارون ایمان آوردیم.« 
فرعون عصبانی شد: »یعنی، به موسی ایمان آوردید، آن هم بی اجازۀ من؟ لابد او 
سردســتۀ شماســت و جادو یادتان داده! دست و پایتان را ضربدری، یکی از راست و 
یکی از چپ، قطع می کنم و به تنه های درخت خرما میخکوبتان می کنم. آن وقت 

71 می فهمید که عذاب کداممان زجرآور تر و طولانی تر است: من یا خدا؟!« 
گفتنــد: »تــو و مال ومنالــت را هیچ وقت ترجیح نمی دهیم بــه معجزه هایی که با 
چشم خود دیدیم و هم به کسی که ما را آفریده است. هر دستوری دلت می خواهد، 
72 ما به خدا ایمان آوردیم  صادر کن: تو، فقط در این دنیا می توانی دستور بدهی! 
کــه به آن وادارمــان کردی.  تــا هــم خطاهایمان را ببخشــد و هــم جادوگری مان را 
گناهکار در پیشگاه  73 آن هایی که بی ایمان و  پاداش خدا بهتر است و ماندگارتر. 
کــه در آن، نــه به خوشــی زندگــی  خــدا حاضــر شــوند، جهنمــی نصیبشــان می شــود 
74 کسانی هم که باایمان و درستکار در پیشگاهش حاضر  می کنند و نه می میرند! 
که در  75 باغ های همیشه ســبزی  شــوند، جایگاه های عالی نصیبشــان می شــود: 
که  کســانی  آن ها جوی ها روان اســت و آنان در آنجا ماندنی اند. این اســت پاداش 

76 کنند.«  خودسازی 
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کردیــم: »بندگانــم یعنی بنی اســرائیل را شــبانه از شــهر بیــرون ببر  بــه موســی وحــی 
کــن. این طــوری، دیگر نه از رســیدن دشــمن  و مســیری خشــک در دریــا1 برایشــان بــاز 
کرد؛ ولی  77 فرعون با لشــکریانش تعقیبشــان  می ترســی و نه از غرق شــدن در دریا.« 
واردِ آن مســیرِ بازشــده که شــدند، امواج خروشــان دریا آن ها را در هم کوبید و غرقشان 

79 کرد!  گمراه  78 فرعون مردم مملکتش را به جای هدایت،  کرد. 
آی بنی اســرائیل، از چنگ دشــمن نجاتتان دادیم. با موســی و هفتاد نمایندۀ شــما 
مدت چهل شــب را در ســمت راست کوه طور قرار گذاشتیم تا تورات را بدهیم. برایتان 
کــه روزی تان  کیزه ای  ک وپا کی هــای پا 80 از خورا گزانگبیــن و بلدرچیــن2 فرســتادیم. 
کرده ایــم، بخوریــد و در آن زیاده روی نکنید که ســزاوار غضبم می شــوید. هرکه ســزاوار 
81 همین من، آمرزندۀ آن کســی هستم  کت ســقوط می کند!  غضبم شــود، به درۀ هلا
که توبه کند و ایمان بیاورد و خطاهایش را با کارِ درست جبران کند و بعد هم با پیروی 

82 از رهبر، در مسیر درست قرار بگیرد. 
 83 خدا فرمود: »موســی، چه شــد که زودتر از نمایندگان مردم به کوه طور آمدی؟« 
گفت: »آن ها دارند پشــت ســرِ من می آیند. خدایا، به عشق مناجات با تو بود که عجله 
کردیــم و ســامری از راه به درشــان  84 فرمــود: »در غیابــت، مــردم را آزمایــش  کــردم.« 

85 کرد!«3 
گوساله پرستی شــان را به چشــم  موســی عصبانی و ناراحت به میان مردم برگشــت و 
خــودش دیــد. گفــت: »مردم! مگر خدا به شــما وعده نــداده بود که تورات را بفرســتد؟! 
می خواهم بدانم مدتِ ماندنم در کوه طور طولانی شد؟ یا واقعاً می خواستید با این رفتار 
86 بهانه آوردند:  زشــت ، قرارتان با من را زیر پا بگذارید و ســزاوار غضب خدا شــوید؟!« 
»به هــم زدن قول وقرارمــان که دســتِ خودمــان نبود: طلاجواهــر زیادی از قــوم فرعون 

87 دستمان مانده بود. دورشان انداختیم! سامری برِشان داشت و در آتش ذوب کرد. 

1. پاورقی آیۀ ۵0 سورۀ بقره )ص۸( را ببینید.
۲. توضیح این دو در پاورقی آیۀ ۶1 سورۀ بقره )ص۹( آمده است.

۳. چون بت پرستی و خرافه پرستی آثار سرنوشت سوزی در زندگی مردم می گذارد، چندمین بار است که از گوساله پرستی 
گاوپرستی در میان برخی یهودیان و غیریهودیان  بنی اسرائیل حرف به میان آمده است. هنوز هم گوساله پرستی و 
رواج دارد. داستان رفتن موسیA به کوه طور و گوساله پرستی مردم در غیاب موسیA در آیه های 1۴۲ به بعدِ 

سورۀ اعراف )ص1۶7( هم آمده است.
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گوســاله ای را ســاخت که صدایی هم از آن درمی آمد.  بعد، برای مردم مجســمۀ 
کرده و  گفتند: ‘این اســت معبود شــما و موســی؛ ولی او فراموشــش  او و هوادارانش 
گوساله جوابی به آن ها  88 نمی بینند آن  کوه طور، دنبال خدای ندیدنی!’«  رفته 

89 نمی دهد و اختیارِ سود و ضررشان را ندارد؟! 
کــرده بود: »مــردم! دارید  گوشــزد  البتــه قبل از برگشــتن موســی، هارون به آن ها 
امتحان می شــوید! خدایتان همان خدای رحمان اســت. از من که فرســتادۀ اویم، 
گفتنــد: »ما از پرســتش گوســاله  90 ولــی  کنیــد و مطیــع فرمانــم باشــید.«  پیــروی 

91 دست بردار نیستیم تا موسی پیشمان برگردد!« 
موسی از کوه طور که برگشت، به هارون گفت: »وقتی دیدی مردم گمراه شدند، 
 93 92 که از مــن پیروی نکنی؟ چرا دســتورم را گوش نکــردی؟!«  چــه باعث شــد 
گر شــدت  که ا هــارون گفت: »برادرجان، ریش مرا چرا چســبیده ای؟ آخر، ترســیدم 
ج دهم، بعداً بگویــی: ‘بین بنی اســرائیل تفرقه انداختی و سفارشــم را  عمــل به خــر

94 دربارۀ اصلاح امور رعایت نکردی!’« 
 95 کار ابلهانــه؟!«  کــرد: »منظورت چه بــود از ایــن  بعــد، موســی رو بــه ســامری 
گفــت: »مــن مجسمه ســازی بلدم و مــردم بلد نیســتند. نصفه نیمه بــه حرف هایت 
ایمان آوردم؛ ولی همان را هم بی خیال شدم. مجسمه ای ساختم و گوساله پرستی 

96 کار زشت را در نظرم رنگ ولعاب داد.«  کردم. این طوری هوا وهوسم این 
کار زشــتت، به چنان وحشــت و وسواســی در زندگی  موســی گفت: »به خاطر این 
که هرکس پیشت بیاید، بگویی:‘دست به من نزن!’ برو منتظر مرگت  دچار شوی 
کــه ردخور ندارد! حــالا نگاه کن به معبودت که یک ریــز عبادتش می کردی.  بــاش 
97 مردم!  که نگو و نپرس.  کنیم  کنیم و تکه هایش را در دریا بپرا چنان ریزریزش 
بدانیــد معبــود شــما فقــط خدایی اســت که معبــودی جز او نیســت. او همــه چیز را 

98 می داند.« 
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ای پیامبر، برخی داستان های گذشته را این طور برایت تعریف می کنیم. از طرف 
99 آن هایی که از دستورهای نجات بخشش رو  خودمان هم به تو قرآن را دادیم. 
گردنشان است.  که همیشه وبال  بگردانند، قیامت بار سنگینی به دوش می کشند 

101 100 بله، بارشان بد باری است روز قیامت! 
کوروکبود  گناهکارها را با چشــم های  آن روز، در شــیپور قیامــت دمیده می شــود. 
خ، پیشِ اینجا، ده روز بیشــتر  102 آهســته به هــم می گویند: »برز احضــار می کنیم. 
103 ما خوب می فهمیم چه می گوینــد، وقتی واقع بین ترینِ آن ها می گوید:  نبــود!« 

104 »ده روز؟! فوقش یک روز آنجا ماندیم!«1 
از تو دربارۀ وضع کوه ها در قیامت می پرسند. بگو: »خدا متلاشی و پخش وپلایشان 
106 طوری که اصلًا پســتی  105 و زمین را به صورت دشــتی صاف درمی آورد؛  می کند 

107 و بلندی در آن نمی بینی.« 
آن  روز، همه برای حضور در صحنۀ قیامت، بی چون وچرا دنبال فریاد اســرافیل 
راه می افتنــد. در برابــر خــدای رحمــان، نفَس هــا در ســینه حبــس شــده اســت و جز 
کســی ســودی ندارد، مگر  108 آن  روز، شــفاعتِ  صدای قدم ها، هیچ نمی شــنوی. 
109 خدا سرنوشــت  آن کــه خــدای رحمــان به او اجازه بدهــد و حرفش را تأیید کند. 
مجرمــان در قیامــت و سرگذشــت آن هــا در دنیــا را می دانــد؛ ولی آن ها بــه  چیزی از 

110 علمش دسترسی ندارند. 
که بارِ  در برابــر خــدای زنده و پاینــده، بیچارگــی از چهره ها می بارد. هــر بی دینی 
111 و هرکه در کار خوب دســتی  ســتمی بــه دوش دارد، ناامیــد اســت و دســت خالی 
112 داشته باشد، به شرط باایمان بودن، نه از بی عدالتی می ترسد و نه از حق کُشی. 

گون  گونا قرآن را این چنین به زبان رســای عربی فرســتادیم و در آن هشــدارهای 
113 گنجاندیم؛ شاید مردم دست از لج بازی بردارند یا اینکه مایۀ یادآوری شان شود. 

1. این آیه ها هم دراین باره است: یونس، ۴۵ )ص۲1۴(، إسراء، ۵۲ )ص۲۸7(، 11۲ به بعدِ سورۀ مؤمنون )ص۳۴۹(، 
احقاف، ۳۵ )ص۵۰۶( و نازعات، ۴۶ )ص۵۸۴(.
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که فرمانروای راســتین جهان هستی است. ای پیامبر،  بلندمرتبه اســت خدایی 
قبل از دســتور جبرئیل، در خواندن آیه هایی که شــبِ قدر فرستادیم، عجله نکن و 

114 بگو: »خدایا، علمم را بیشتر کن.« 
کرد. در کل، برای  کردیم نزدیک آن درخت نشود؛ ولی فراموش  به آدم سفارش 
115 وقتی به فرشــتگان دســتور  عمــل بــه آن ســفارش، در او عــزم جــدّی ندیدیم.1 
دادیــم: »در برابر آدم ســجده کنید«، همه ســجده کردند، جــز ابلیس که خودداری 

116 کرد. 
گولتان بزند  به آدم هشــدار دادیم: »این ابلیس دشــمن تو و همسر توست. نکند 
که  117 اینجا  گذران زندگی به دردسر می افتی!  که برای  کند  و از این باغ بیرونتان 
 119 118 و نه تشنه می شوی، نه آفتاب زده.«  باشی، نه گرسنه می شوی، نه برهنه 
که با  ولی شیطان زیر پایش نشست و درِ گوشش خواند: »آیا درختی نشانت بدهم 

120 خوردن میوه اش به زندگی جاودان و ریاست بی پایان برسی؟« 
ســرانجام، آدم و همســرش از آن خوردند و اندام جنسی شــان آشکار شد! 2 شروع 
که آدم، هم به  کردند به  چسباندن برگ درخت های باغ به خودشان! این طور شد 
121 بعد، خدا او را برگزید: به او  ســفارش خدا گوش نکرد، هم به آن ســراب نرسید. 

122 گرفت.  کرد و دستش را  لطف 
ســپس بــه آدم و شــیطان دســتور داد: »همگی تــان از ایــن مرتبــه پاییــن برویــد. 
گر راه نجاتی جلوی پایتان گذاشــتم که  روی زمین هم، دشــمنِ هم خواهید بود. ا
123 و هرکه از یاد  گمراه و بدبخت نمی شود  می گذارم، هرکه قدم در آن راه بگذارد، 
و نام من روگردان شود، در سختی و فشار زندگی می کند.3 روز قیامت هم، چشمش 

124 را بر صحنه های خوشایند می بندیم.« 
کــه در دنیــا چشــم هایم می دیــد. پــس چــرا کور  اعتــراض می کنــد: »خدایــا، مــن 

125 کردی؟!«  محشورم 

کنید. 1. به آیه های ۳۵ به بعدِ بقره )ص۶( و 1۹ به بعدِ اعراف )ص1۵۲( نگاه 
۲. پاورقی آیۀ ۲0 سورۀ اعراف )ص1۵۲( را ببینید.

۳. تنها راه نجات از مشکلات دست و پاگیر زندگی مراقبت از رفتار است. آیهٔ ۲ به بعد سورهٔ طلاق )ص۵۵۸( را ببنید.
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کردی.  خدا می فرماید: »آن موقع، آیه هایمان را نشــانت دادیم و تو فراموششان 
ج  کــه از راه ورســم بندگی خار کســی را   126 حــالا امروز خودت فراموش می شــوی!« 
شــود و بــه آیه هــای خدا ایمان نیــاورد، این طور مجازات می کنیــم. البته که عذاب 

127 آخرت زجرآور تر است و طولانی تر! 
که نسل های فراوانی را قبل از آن ها  کافی نیست  مگر همین برای بیداری مردم 
کردیــم و حالا این ها دارنــد روی ویرانه هــای خانه های آن هــا راه می روند؟!  نابــود 
گر خدا مقــدّر نکرده بود که مردم  128 ا این هــا بــرای مردم عاقل مایۀ عبرت اســت. 

129 کنند، عذاب در حقّشان حتمی می شد!  مدت معیّنی در زمین زندگی 
گفتیم، در برابر حرف های بی ربط و نیش دارِ  با توجه به همۀ آنچه در این سوره 
بت پرســت ها صبــوری کن. قبــل از طلوع و غروب آفتاب، خدا را از ســرِ ســپاس، به 
کی یاد کن و در ساعاتی از شبانه  روز هم تسبیحش را بگو؛ به این امید که به قضا  پا

130 و قدرِ الهی راضی شوی. 
آزمایــشِ  بــرای  کــه  نــدوز  بــه امکانــات مــادی و زودگــذری چشــم  همچنیــن، 
گروه هایــی از جماعتِ بی دیــن، به آن ها داده ایم. رزق وروزی خــدا در آخرت، بهتر 
کــن نماز بخوانند. خــودت هم به  131 بــه خانواده ات ســفارش  اســت و ماندگارتــر. 
کــن. البته به نمازِ تو نیاز نداریم: ماییم که نیاز تو را برطرف می کنیم.  آن مداومــت 

132 عاقبت به خیری هم در مراقبتِ از رفتار است. 
بت پرســت های مکــه پرســیدند: »چــرا محمــد از طرف خــدا برایمــان معجزه ای 
کتاب های  که شــامل حقایق  نمی آورَد؟!« مگر همین قرآن را برایشــان نفرســتادیم 
گر هنوز قرآن نیامده، با عذابی نابودشان می کردیم،  133 ا آســمانی گذشته اســت؟! 
حتمــاً اعتراض می کردنــد: »خدایا، چرا پیامبرى برایمان نفرســتادى تا قبل از آنکه 

134 کنیم؟!«  خواروزار شویم، از آیه های تو پیروى 
هشدارشــان بــده: »مــا و شــما همــه چشــم به راهیم. پــس چشــم به راه بمانیــد! 

135 کیان اند؟!«  که رهروانِ راهِ درست و راه یافتگان،  به همین  زودی ها می فهمید 
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